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س- جناب شوفط به نظر شما چه چیز باعث شده که ارزش های خوب فرهنگی ایرانیان از زمانی که به آمریکا آمده ایم آنقدر افول کرده و چه چیز باعث بروز این همه اختلاف خانوادگی و طلاق در جامعهء ایران شده؟ منظورم جامعهء ماست.

ج- خیلی متاسفم از این مطلب که می فرمایید که چرا با اون اوضاع و احوالی را که داشتیم، با آمدن ما به این سرزمین این همه اختلاف این همه طلاق و  این همه  ... این همه نفاق ایجاد شده است، تصور نمی کنم که کسی منکر این حرف باشد. محیط و زمان و مکان بسیاری از اوضاع و احوال اجتماعات را تغییر می دهد. ما در یک محیطی بودیم که همه یک دل و یک زبان بودیم و اگر هم اختلافی ...پیدا می شد بزودی رفع می شد و اما این جا بعلت  بعد راه بعلت از هم دور هستیم ... شاید هیچ وقت تصورش را نمی کردیم. چکار میتونیم بکنیم با این دوری راه و این وضع فرهنگی که ما داشتیم اینقدر تغییر پیدا کنیم. آنچه ...در هرکجا بودیم دور هم بودیم، اگر هم اختلافی پیدا میشد به زودی رفع می شد، اما اینجا کجا، کجا می تونیم همدیگر را ببینیم اصلاً. گاهگاهی یک دعوتی به عمل میاد از طرف بعضی از موسسات. بنده فکر می کنم نوزده سال است که ما اینجا هستیم من یه عده از این ها را من نمی شناسم، در صورتی که اونجا پدر، مادر، جدشان را من می شناختم. کجا می تونیم ما ای دور و ور .... اما در بین فرمایشات و سوالات تون سوالی فرمودید که بنده مجبورم این را عرض کنم. چطور شد که ما در بین مسلمان های ایرانی اینقدر توانستیم خودمون را با اونها هم آهنگ کنیم، دوست کنیم، رفیق کنیم. ما یک جمله ای داریم در تورات که اون مسیحی ها میگویند آیه ..... هم نوع خودت را مثل خودت دوست بدار اما در دو هزار سال قبل نگهدار ما و فقهای یهود بنام .. دوتا مکتب داشتیم خیلی مکتب های عالی بود، یکی اش شموئل رئیس.... خیلی عالم بود اما عصبانی بود، رئیس دیگر بود عالم، بسیار متواضع . یکی از غیر مذهبی ها رفتن پیش شموئل گفت من چیزهایی دیدم برای مذهب یهود شنیدم که عاشق شدم می خواهم یهودی بشم. من تا اینجا ایستادم یه چیزی به من بگو از مذهب خودتون که من بتوانم سر مشق قرار بدهم یهودی بشم. شموئل عصبانی بود گفت ... بایست بری تحصیل بکنی و بعد بیای ... به شما تقدیم کنیم. رفت پیش .... گفت آقا جون ما بسان .... هر چه را به خود نمی پسندی به احدی از آحاد بشر نپسند. گفت این را میتونی انجام بدی گفت بله! گفتند برو این یهودیه پس. ببینید بنده عرض کردم در بین مسلمون ها تنها چیزی که بنده توانستم خودم را در قلب بسیاری از مردم حتی علمای اعلاء حتی آیت الله ها جا بدهم خضوع و .... خودم بود و همچنین علاقه ای که قلباً نشون دادم اینها را دوست دارم. ببینید! اما حالا ما اینقدر دور شدیم که اصلاً از معلومات خودمون دوریم، از .... پدران خودمان دوریم، از ... بعضی از معلمانی که الان هم داریم دور هستیم، بدبختانه و متاسفانه بعضی از علل دیگری هم وجود دارد که بنده به خودم اجازه نمی دهم در این موقع عرض کنم. می خوام در قلبم باشد. فقط  از خدا می خواهم که خداوند خودش وسیلهء خیری فراهم کند این مشگل در بین ما کم بشود.

س- جناب شوفط فرمودین که اینجا کسانی آمدند که نمی شناسین باهاشون در ارتباط باشین و در ایران با اونها در ارتباط بودین و همه همدیگر را می شناختین برای اینکه ما در یک شهر و چند خیابان زندگی می کردیم این درسته ولی با پیشرفت زمان مسئله ارتباط هم آسون شده. در طول این دو دهه یعنی در طول این بیست سال، که یهودی ها یا ایرانی ها یا دوستان ما مهاجرت کردند از ایران آمدند به لس آنجلس یا آمدند به جاهای دیگه، وسیلهء ارتباطی بوده که شما با اونها در تماس باشین اگر شما اونها را نمی شناختین همه شماها را می شناسن کما اینکه الان پسر شما دیوید شوفط در همه جا هر کاری که می خواهند بکنند کمتر بدون نظر ایشون کار انجام میدن. الان وسایل ارتباطی هست، شما فکر نمی کنید که سازمان ها یا Jewish Federation یا هر چه می خواهید اسمش را بگذارید قصور کردند در این مورد که وسیلهء ارتباطی درست نکردند که همه بتونند در ارتباط باشند. ما تنها چیزی که داریم چند تا مدرسه است که یکی اش به سرپرستی پسر شماست و یکی دوتا هم به سر پرستی کسای دیگه ولی هیچ وسیله ارتباطی دیگه ای نیست البته هست .... هست و یک روزنامه دیگر هم هست اینها مال پدر بزرگ هاست خیلی معذرت می خوام، اینها مال امثال من و هم سنهای منه. برای اینکه سنهای جوون تر را ما گرایش بدیم و شناخت پیدا بکنند از سرای جامعه، از فرهنگی که دارن برای اینکه اینها را آشنا بکنیم الان با وضع کنیساهایی که هست جوانهای ما که اصلاً زبون عبری را که نمی دونستند در ایران الان زبون فارسی را هم تقریباً نمی دونن، وقتی به کنیساها میان کنار وای می ایستن و عقب می نشینن، بالاخره در این مورد چیست و یک چیز دیگری هم می خواستم ازتون سوال کنم بعد در پایان صحبتم اینه که بزرگترین آرزوتون که عمر به خدمت مردم گذاشتین چیه؟ در ضمن که به این سوال را جواب میدین آرزوتون هم می خوام بدونم.

ج- این یکی از آرزوهای بنده ... خداوند دلها را بهم نزدیک بکنه، ...فراموش نکنیم، می توانیم تاریخ خودمون را به هر زبانی که بخواهید نوشته شده است، جوانهای ما می خونن و میدونن ولی متاسفم از این که بگویم ایمان ها کم شده . راجع به خدا کم تر صحبت میکنند، یک چیز ما را بیشتر بهم نزدیک می کند؛ ایمان ما به خدا و تورات و یهودیت. هر وقت خدا را فراموش کردیم همه چیز را فراموش می کنیم، هر وقت تورات را فراموش کردیم همه چیز را فراموش می کنیم. ولی امیدوارم که خداوند به قلب همهء ماها الهام بکند که بتوانیم حداقل خدا را در نظر بگیریم به هر زبانی که هست تورات ما به هزارو یک زبان ترجمه شده است. هیچ کتابی در دنیا  به قدر تورات در سال چاپ نمی شود ترجمه نمی شود، غیر از، یا بنده عرض نمی کنم برای خوش آمد خودم یا شما جناب عالی سوال کنید از کسانی که وارد این جریانات هستند، اونها می گویند. هیچ کتابی در دنیا بقدر تورات درسال ترجمه نمی شود و منتشر نمی شود.
س- البته این مسئله را من قبول دارم همه قبول دارند. پارسال در همین ایام موشه کتساو با پاپ ملاقات داشته و در ملاقات پاپ میگه شماها برادران بزرگ ما هستید و پدر ادیان. این را پاپ داره میگه، نه موشه کتساو. این مسئله درسته که باید به خدا ایمان باید بیارن ولی  وسیلهء اینکه خدا ایمان بیارن و مسائل فرهنگی ما را بچه ها و جوانها یاد بگیرند و بدونند  به چه وسیله ای- الان که ما در اینجا هستیم- به چه وسیله ای باید بدونند؟ آیا بچه های ما الان فرهنگ ما را می دونند؟ الان می دونند که مثلا روش اوشانا که داره میاد، بجز اینکه مثلا فرض بکنید که جناب دیوید شوفط در یک رسانه ای ، رسانهء ما میان یه چند کلمه صحبت میکنن آیا جوان های ما اصلاً میدونن اعیاد ما بنیادش چیه؟ آیا برای اونها روشنه که روش اوشانا چیه؟ برای اونها روشنه که کیپور چیه؟ ووو چیزهای دیگه. به چه وسیله ای میشه  آگاه کردم مردم را، یعنی یهودی ها را از فرهنگ خودشون مخصوصاً جوانها را.
ج- بسیاربسیار سوال خوبیه. اول مدرسه که بایستی ملت ما، یهودیان اینجا هر چقدر میتونن بیشتر سعی بکنن که نظارت بیشتری داشته باشند به هر زبانی؛ عبری، انگلیسی، و حتی فارسی ... باز یاد بگیرند. اگر بدونند، اگر یاد بگیرند تصور نمی کنم به قهقرا برگردیم. و اگر در مدارس برنامه ای وجود داشته باشد که این چیزهایی که جنابعالی سوال می فرمائید در باره اعیاد، ایام متبرکه و سایر مطالب و مسائل اجتماعی. اگر اینها را دوستان ما که الان جوان هستند، خیلی هم داریم خیلی هم ... که ما خیلی داریم. کسانی داریم که در زبان انگلیسی واقعاً می توانم به جرئت عرض کنم کمتر در بین سایر اقلیت ها پیدا میشه. اگر همت داشته باشیم اینها را توسعه بدهیم گمان کنم نظر جنابعالی تامین بشه.

س-  آیا جناب شوفط وقت این نیست که یه مقداری جابجایی بشه؟ وقت این نیست که یه مقداری جوان ها بیان به این گروه ها بپیوندند؟ آیا وقت این نیست بچه هایی که اینجا تقریباً بزرگ شدن به فرهنگ اینجا به زبان اینجا  تاریج اینجا به حضورتون عرض کنم، به قوانین اینجا آشنایند اینها هم کم کم در این سازمان ها بیان و بعضی از صندلی ها را هم اشغال بکنند. حالا من میگم اشغال یعنی بیان همکاری بکنند؟ آیا اینها باعث نمیشه که یه مقداری از پراکندگی ها جلوگیری بکنه؟

ج- عرض کردم یکی از بزرگترین مسائل، اختلافاتی است که در بین خانواده ها تولید شده است از نظر ایمانی...
س- می تونم خواهش کنم آقای دیوید شما تشریف بیارید شما هم ...بعضی از سوالها را مشترک باهم بکنیم؟

س2 – نتیجهء انقلاب در ایران، مهاجرت بود. ترک ایران بود. ترک یک فرهنگی که چهارچوبه های مشخص، جاهای مشخص برای هر یک از افراد خانواده و در اجتماع معلوم و تعیین شده بود. درسته در زمان پهلوی هم یک دگرگونه هایی در ایران بوجود آمده بود از نقطه نظر اجتماعی از نقطه نظر تغییراتی که چامعهء ما داشت اتفاق می افتاد، با اینجایی که آمدیم ما دچار انقلاب دومی شدیم که این انقلاب دوم را خیلی کمتر بهش  توجه داشتیم و اون انقلاب فرهنگی و فکری و اجتماعی و معاشه. پدر مادرهایی که آمدند اینجا با یک زمینه های فکری و دیدگاه ها و نگرش هایی که تو زندگی دارند بسیار مشگل بود که همون هارا اینجا پیاده کرد. جوون موقعی که وارد مدرسه میشه، زبون را یاد میگیره و جاذبه های جدید یک فرهنگی را یاد میگیره، یک فرهنگ جدید را یاد میگیره. خواهی نخواهی میاد توی خونه با یک تفاوت هایی مواجه میشه. مسئله انتخابه، مسئله فرم گرفتنه. بچه هایی که اونجا اومدن مثلاً یک سالشون بوده دو سالشون بوده الان هجده سالشونه. بچه های ده ساله ای که اومدن اینجا هشت سال بیشتر تو این فرهنگ بودند، بچه های ما دانشگاه رفتند، تو این فرهنگ بزرگ شدن. من فکر می کنم نسل برزخی، نسل برزخی فقط پیرمردهای ما نیستند، اونهایی هستند که اومدند اینجا یک سنی ازشون گذشته، بچه های جوون داشتند، اونها هم نسل برزخی هستند به نظر من. آنقدر در فکر اینکه چگونه استواری خود را در این محیط جدید حفظ بکنند، یعنی کار پیدا بکنم، برم خرج خانواده را بدم، بچه هام رو تحصیل کرده باربیارم، یه شغلی یادشون بدم، اینقدر بفکر اینها بودند دیگه به فکر اجتماع، به فکر اینکه اجتماع به چه صورت داره می چرخه یا کارهای اجتماعی خیلی کمتر بودند ولی خوشبختانه الان یک دگرگونی های فکری بوجود آمده. اونهایی که پدر مادرند سن های جوون دارند بین 25، 30، 35، 40 هنوز فارسی را می شناسند آگاه شدند که بایستی برای حفظ موجودیت این اقلیت در اقلیت  کارهایی انجام بدهند. دنبال اهرم هایی رفت که این اهرم ها بتونند ما را هم استوار نگه دارند و هم اجازه ندهند که فرو بریم تو این فرهنگ. .... یعنی ... که همه چیز را آب میکنه. و تاریخ گذشتهء ما به ما نشون داده که دفعهء اولی نیست که ما مهاجرت می کنیم. مهاجرت ریشه های قدیمی داره. ... که تو ایران 2700 سال با وجود تمام فراز و نشیب های تاریخی، دیگرگونی های تاریخی، که ملت ایران دچارش شد و خیلی از هویت های اصلی خود حتی مذهب خودش را از دست داد، ما یک نواخت باقی ماندیم. به چه صورت؟ ما اون اقلیت کوچکی که ماهیتش را حفظ کرده، حفظ کردیم. و این سوال انگیزه. چطور اینها را کردیم وموفق شدیم؟ بنابر این ما بر می گردیم  به گذشته.  ما یک میگن.... یا چارچوبه های و زمینه های فرهنگی- تاریخی داریم که میتونیم به اونها متوسل بشیم و با نو آوری هایی که موافق با این محیط باشه باز بتونیم خودمون را حفظ بکنیم. این سوال یهودی – ایرانی نیست در آمریکا. این سوال یهودی است که از هر نقطه ای که به آمریکا آمده، یهودی مدرن آمریکایی که چگونه جوونها را باز گردونیم به چهارچوبه های یهودی و یهودیت و اونها را حفظ بکنیم. سوالی است که جواب کلی نداره ولی راه ... قبلاً گذشتگان ما حداقل علامت گذاری کردند و این علامت گذاری هاست که ما را میتونه به هدف برسونه. اشتباه نکنید.
ج- ....

س2- من بصورت کلی دارم صحبت می کنم. درسته. این اختلاف نسل ها توی هر جامعه ای وجود داره. چرا جوونهای ما توی سازمان ها، بعضی از سازمان های ما اصلاً  اصولا جوونند.  شما بسیاری از سازمان های جوان برید که اصولا خود جوونها می گردونند. تو .... اسرائیل ما یک سازمان جوونها داریم که فقط خودشون کارهای خودشون را انجام میدن، ما دخالتی در اونها نداریم، وابستگی ... تو سازمان.... من یک عده جوون دارم که الان مخصوص گردانندگان مدرسه ای که در حال پایه گذاری است و شروع خواهد شد ماه سپتامبر تو.... تو ارخئیم یک سازمانی است که اصولاً همه جوون هستند. ما داریم ما نمی شناسیم، سازمان ها معرفی نشده اند. الان یک گرایشی در بین جوونهای ما نسبت به ریشه های فرهنگی- مذهبی وجود داره، و بین پسرها هم بیشتر از دخترها. که از عجیب ترین چیزهایی است که من میتونم بشما بگم. البته اینها هم درصدش خیلی کمه ما کمتر می بینیم بصورت کل جامعه. ولی یک نهضت در اون پشت ها به قول معروف، چیزی که ما متوجه نیستیم، یک نهضت داره فرم می گیره بین جوونها  و روز به روز هم قوی تر خواهد شد. مدارسی که پدرفرمودند اونجا خواستگاهه در حقیقت، اونجاست که منشع همه چیزه اونجاست که ما فرهنگ را موقعی که به بچه ها دادیم، آماده شان کردیم تو محیط بزرگتر برند، توجامعهء بزرگتر برند و به دانشگاه برند این بار را این کوله بار راهیچوقت زمین نمی گذارند. کوله بار را خیلی ها وسط راه زمین گذاشتند و رفتند. تو جامعهء امریکایی خیلی ها بی هویت میشن. این مسئلهء ما یهودی ها تنها نیست، سایر هم وطنان مسلمان ما، مسیحی ما که اینجا آمدند با مشگلاتی دو چندان مواجه هستند برای اینکه اونها شاید دفعهء اول باشه که این تجربهء گالوت یعنی دور از وطن را دارن تجربه میکنند. و چهارچوبه هایی که اونها را نگه داره چقدر تونستند بسازند مطرحه، و مشگلاتی که در این راه دارند براشون مطرحه. برای اینکه یک بچه- جوان ایرانی که یک ساله بوده آمده اینجا فقط فارسی حرف میزنه، ممکنه غذای ایرانی بخوره، ولی اگر مدرسه آمریکایی رفته باشه، دانشگاه رفته باشه، از بار فرهنگی خودش که مذهب باشه، از اسلام چقدر میدونه، از تاریخ ایران جقدر میدونه؟ چقدر فارسی میتونه مطالعه بکنه؟ این فرهنگ غنی را، این شعر و ادب زیبای فارسی را چقدر آگاهی داره؟ اینها دست مایه های باقیمانده اند ولی این دست مایه ها هرچه باشه به نسل بعد چقدر خواهد داد؟ فقط یک خاطره خواهد داد و نسل سوم به شما قول میدم که دیگه یادش نخواهد بود که ایرانیه. این یعنی خاصیتی است، این یک حقیقتی است که جامعه امریکایی به همهء اقلیت ها، تمام مهاجرها الغا کرده، داده و این مسئله باز وجود خواهد داشت و ما جواب کلی نداریم، جواب کلی را پدر داده. ...بچه را از کوچکی بگیرتو یک محیط یهودی با علم یهودیت ببینید یهودیت همیشه- شما نماز خوندن ما را دیدید؟
س- بله صد در صد.
ج2-  توجه به یک چیز کردی آقای بی بیان. شما تو هر مذهب دیگری برید یک مسلما معتقد و موءمن نمازش خوندش چقدر طول می کشه؟ 

س- چند دقیقه.

ج2-  چند دقیقه. ولی یک یهودی که میخواد یک... نماز بخونه؛ صبح و ظهر و شب .... حد اقل یک ساعت، روزهای شنبه دو ساعت سه ساعت طول می کشه. این از اوانی که ما خود را شناختیم دانش – دانش یهودی برای ما مهمه. یهودی بدون دانش یهودی نمیتونه یهودی باقی بمونه. ایمان تنها در یهودیت کافی نیست بلکه دانشه، احاطه است. ما علم یهودیت را مخصوص ربای نمیدونیم. این بایستی که در سطح تمام مردم گسترده و عمیق تعلیم داده بشه، آموزش داده بشه و پذیرفته بشه. یهودیت مثل هر مذهب دیگری در برابر انگیزه ها و ... دنیای مدرن قرار داره و می تونیم جواب براش پیدا بکنیم و میشه پیدا کرد. میشه تلفیق، یک مصالحه یک همزیستی بین مذهب و دنیای چدید پیدا کرد. ولی دنیای جدید قرن بیستم و بیست و یکم که ... هستیم بدون مذهب نخواهد تونست باقی بمونه. بدون اخلاق و بدون  انسانیت که این وظیفهء مذهبه که به انسانها یاد بده و ابلاغ بکنه نمیتونه باقی بمونه. بزرگترین انگیزهء همهء فرهنگ های ...مسئلهء اخلاق انسانی است بین جوونها. شما توی قسمتی هستید، توی تلویزیون هستید، توی سینما هستید، الان خدای همهء جوونها یا موزیکه، یا سینماست بازی کن های سینمایی هستند و اثراتی که فیلم و سینما و برنامه های سینمایی روی ذهن و روی رفتار نسل جوون دنیا داره، ما مستثنی نیستیم. موزیک Rap الان فردا نمی دونم چه موزیکی بوجود خواهد آمد و اینها را ما نمی تونیم خود را جدا از این فرهنگ و اثرات فرهنگی بکنیم، هر اقلیتی تحت تاثیر قرار می گیره و این مسئلهء دنیایی یه که این جوون، پسر جوون پانزده ساله ای که پدر و مادر و تعداد زیادی از دانش آموزها را میکشه. این فقط روانی نیست، چه عاملی باعث شده که این روانی بشه؟ چه چیز اون ایده رابه این داده که این رو انجام بده؟ فیلم Scream  یا فریاد را ما بخاطر داریم. دومش را هم درست کردند. چند تا جوون یه دختر را گرفتند بهمون حالتی که تو فیلم دیدند اون را از بین بردند. اینها بایستی سوال انگیز باشه. ما از این طریق چی به اونها دادیم؟ یعنی یک مقدار اخلاق هم از اونها گرفتیم. حساس بودن نسبت به انسانها. رنج انسانها، خواسته های انسانها، خود محوری و مرکز خود را قرار دادن یه چیزی که برای من مهمه، یه چیزی که ما تو ایران نداشتیم؛ یکی برای همه بود همه برای یک در اینجا وجود نداره، یعنی من برای خودم و همه هم بایستی برای من باشند، اون مسئله است. یعنی خواسته های من بایستی .... بشه. اون چیزی که من می خوام. این تو خونواده ها هم هست آقای بی بیان، بشما بگم. من مادری را می شناسم که نویسنده است. پنج شش نفر تو خونواده هستند، بچه داره، مادره درآمد داره. اولین کاری که می کنه به دخترش میگه: دختر تو بایستی بری برای  خودت کار بکنی. درسته این تعلیم و تربیته ، خرج های توجیبی تو خودت بایستی تامین بکنی. ولی موقعی که تو عروسی دعوت دارن، مادر اولین کاری که میکنه لباس 600 دلاری را برای خودش میخره. میگه برای تو پول ندارم. و تو جامعهء ایرانی همچین چیزی نخواهی دید. مادر اول بفکر دختره است. یعنی من مهمم. این یک چیزی است که دریک خانواده خیلی خوب، خانواده تحصیل کرده میگم. من می شناسم، آمریکایی. این فرهنگی است که خود محوری و خواسته های من خواسته های حامی من بایستی انجام بشه. ما در برابر تمام این عوامل قرار گرفتیم. من دارم خیلی صحبت می کنم، آره.
س- نه ولی یه نقصه ببین یه نقصه دیگه. ببین، الان جامعه آمریکایی را شما مثل می زنین، جامعهء آمریکایی اینها یک زبان مشترک دارند که با رهبراشون یا با هرچی صحبت بکنند، ولی جوانهای امروز ما نه ما زبان مشترک را رفتیم یاد گرفتیم که بتونیم با اونها صحبت کنیم و نه اونها زبون مارا می دونند. پس ما یکی از مسائل مون نفهمیدن همدیگره برای اینکه زبان مشترک نداریم. ببینید اینجا میشه با یک حد اقل- من نمی خوام بگم رسانه- ولی اینجا جایی است فراخ، بزرگ که شما نمیتونید همه را در یک جا جمع آوری بکنید، یا در ده تا کنیسا جمع آوری بکنید. الان میشه زبان مشترکی درست کرد و با هر سنی میشه، با ...سن خودمون میشه صحبت کرد و میشه واقعاً فرهنگ یهود یا فرهنگ ایران را میتونیم بشناسیم فقط تا اونجایی که برامون امکان داره. البته در تمام دنیا اینها هست؛ آدم کشی هست، قتل هست، غارت هست، طلاق هست تمام اینها هست ولی در ایران حداقل ما این رو میدونستیم این جامعه اینقدر بهم نزدیک بودند که خیلی – و درسته خیلی از گرفتاری و مسائلی که ما امروز اینجا داریم در ایران نداشتم، برای اینکه بهم نزدیک بودیم. برای این نزدیکی یه وسیله ای باید باشه که این نزدیکی را برقرار بکنه. این وسیله را خود شماهائید که رهبر جامعه اید، شماها بایدفکر بکنید که به چی احتیاج دارید برای این که ..
ج2- نکته بسیار...آقای بی بیان، نکته ای را که میگین مسئلهء نقش رهبری در جوامع و در جامعهء یهودی بالاخص- من یه چیزی به شما عرض بکنم؛ جامعهء یهود ایران قبل از انقلاب در دوران پهلوی نقش رهبری، رهبری مذهبی نقش سازنده بود که پدر داشتند ولی تصمیم گیرنده ها رهبری غیر مذهبی بود. متوجه هستید؟ رهبری غیر مذهبی. آدم های تکنوکراتی بودند، که خوب هم تکنوکرات بودند، هم ثروتی داشتند و هم وسیله ای که میتونستند خیلی کارها انجام بدند. اینجا که اومدیم تقریباً نسل گذشته میخواد همون فرمات، اون چارچوبه را نگه بداره. با این زمینهء فکری که می خواد اینها را کم کم به جوونها بسپاره، ولی هنوز دیکته میکنه و این یکی از مشگلات ماست. هنوز که  خوب یک گروه بزرگی از ما؛ میون سالها و بزرگ سالها هستند، سالمندان هستند البته با تمام احترام خواسته های آنها خیلی مطرحه، خیلی بایستی کوشش کرد، ولی اون طریق و روش گذشته را بایستی تهذیب کرد، اومد به صورتی در آورد که بتونه عامل نگهدارنده و یکی بشه. ببینید ! تو جامعه ای که اولویت ها در نظر گرفته نشه، جامعه عقب بره. ایستا، نبایستی بوجود بیاد. جامعه برای اینکه پیش بره، نیاز به بنیاد داره، نیاز به بنیادهای فرهنگی داره، نیاز از همه مهم تر تو جامعه آمریکایی نیاز به پوله. و این پول بایستی اونهایی که دارند کمک بکنند و این پول جمع آوری بشه و با فکر درست و طریق درست خرج بشه. داشتن سازمان های زیاد هم خوبه هم بده. هیچ سازمانی در جامعهء ما جواب گو نیست، پاسخ گو نیست. یک مملکت همیشه تمام سازمانهاش را از طرف یک گروه یا یک نفر حسابرس ... مملکتی هست که همهء حسابها و ....  که اینجا درست خرج کردی، خدای نکرده هیچ سازمانی تو این شهر خلاف  سازمانی رفتار نمیکنه ولی آیا این پول در جایی درست خرج کردید یا نه، بازده اش چی بوده یا کارهایی که سالها داره میکنه، این کارها درست بوده یا نه؟ ببینید، ما از انتقاد خیلی می ترسیم. متاسفانه زود هم دیگر را..
س- معذرت میخوام که تو حرفتون میرم. ببینید من جای دیگه می خواستم این سوال را مطر ح کنم. .... راجع به پول صحبت کردین و جمع آوری پول هایی که میشه. این پولها اغلب بنام دو نفر، سه نفر ...و من سراغ دارم بنام یک نفر در حساب های بانکی نگه داری میشه، که یکی از این آدمها اگر بمیره این پول در بانک میمونه و از بین میره.
ج2- این استثنائییه.

س-  این یک دونه اش این طوریه. یه چند نفرند، بقیه با امضاء چند نفر. در تمام دنیا مخصوصاً در اینجا ما اگر ما فرهنگ گذشته مون را نگهداشتیم، می خواهیم با فرهنگ اینجا هم می خواهیم آشنایی پیدا کنیم، حد اقل سه سال چهار سال، تمام سازمان ها در تمام اروپا، انتخابات واقعی آزاد می کنند، آدمها عوض میشن، کسایی که موثرند میان جای دیگران را می گیرند، اما متاسفانه اینها تمام فامیلی شده. یعنی تمام این گروه ها و سازمانها وووو اینها تمام گروهی و فامیلی و اینها شده و هیچ تغییری نمیکنه و هرچی دلشون میخواد میکنن. حالا ما صحبتمون در اینجا..
ج2- این یک بحث بسیار ... اجتماعیه جناب آقای بی بیان.

س- من دو سوال دیگه از جناب حاخام یدیدیا شوفط ، می دونم خسته شدند. در اوایل سلطنت رضا شاه از کودتایی نام می برند که تعداد چهارده تن در آن شرکت داشتند که سیزده نفرشان نظامی بودند و تنها فرد غیر نطامی شان یک یهودی سرشناس در جامعه بود بنام مستر حئیم. او را مردی اندیشمند و بقولی مغز متفکر آن گروه می نامیدند. شما اون روزها از این کودتا و عکس العمل جامعه چه بیاد دارید؟ آیا کوششهایی برای آزادی او بعمل آمد؟ آیا نمایندهء یهودیان در مجلس برای آزادی این مستر حئیم اقدام کرد؟ و چگونه، اگر کرد و به چه ترتیب و بفرمائید چگونه اعدام گردید تا گوشه ای از تاریخ جامعهء یهودیان ایرانی روشن بشه.
چ1- آره، بنده در اون موقع بچه بودم. میدونید چند ساله؟

س- بله خیلی سالها از روش گذشته.

ج1- هفتاد سال بیشتره، آره؟

س- حدوداً اینها باید بیشتر باشه من خودم بیاد دارمف من خودم بیاد دارم وقتی میخواستند، ما بچه بودیم، نفرین کنند به بقیه بچه ها میگفتند مثل متر حئیم بشی. یعنی ما خود ما بچه بودیم وقتی که ..
ج2- بچه نبودید، خیلی عذر میخوام ... شصت سال بیشتر نیست.

س- بیشتره.

ج1- چیزی که بنده از مرحوم حئیم اطلاع دارم، در کاشان بودم، روزنامه ای بود بنام حئیم. ... زرد اینها را انتشار می داد، کاشان هم می اومد. و بعد شنیدم که چنین وضعی برایش فراهم شده است ولی در کاشان زیاد انتشار نداشت بنابر این بنده خیلی از اوضاع و احوالش اطلاع کاملی ندارم ولی همین قدر می دانم که مرد بسیار عالمی بود، بسیار زرنگ بود، بسیار سیاستمدار بود اما گاهگاهی این سیاست هاست که مردم را از بین می برد. زرنگی هایی است که انسان نمی دوند عاقبتش را بیندیشد اما خیلی خوشبختم از اینکه پروفسور ... عموی... در روزنامه ها، در مجله ها مخصوصاً مجلهء شوفا با کسب اطلاع از تمام دوستانش ، هم قطارانش، همه را یکی به یکی بدون کم و کسر ...در اختیار مردم میگذارد و تصور هم می کنم اختلاف ..... ولی آنچه را که مسلم است یهودی بودنش با همهء علمش و سیاستش و اینها بیشتر باعث از بین رفتنش شد. ...

س- این سرنوشت تمام یهودیانی که در دنیا هستند که میگن که در تمام عزا و عروسی ها مثل مرغی اند که سر می برن. این همیشه در تمام دنیا بوده و تا موقعی که یهودی ها در کشورهای دنیا آواره اند همین هم خواهد بود. آقای یدیدیا شوفط و دیوید شوفط در این ایام متبرکه روش اوشانا پیامی دارید برای بینندگان ما؟
ج1- اول چیزی که خواستم عرض کنم در آغاز سخنم عرض کردم تبریکی بود که انشالله امیدوارم سالی که آغاز می شود سال پر میمنت، سال مبارکی، سال آزادی، سالی که انشالله اسائیلی های دنیا اتحاد و اتفاقشون بیش از پیش باشد، سالی که بتوانیم آمال یهودیت را درست انجام بدهیم که یهودیت از خودش و از خدای خودش و از ملت خودش چه می خواهد. همهء اینها بستگی دارد به یک ایمان راسخ. اگر این ایمان راسخ در بین ما باشد همهء مشگلات ما حل خواهد شد. بنابراین امیدوارم که در این ایام رهبرانی که در کنیساها، چه از نظر ... چه از نظر سخنرانی ها مردم را هدایت میکنند باشد آنچه را که ما انتظار داریم ازشون انجام بدهند. بیش از همه اتحاد و اتفاق .... بیش از همه ... که خیلی خیلی خیلی مهم است ولی بنده بخودم اجازه نمیدهم که این مسائل را مطرح بکنم. شما هر چه می خواهید بگید، بگید.

ج2- با اجازهء پدر بزرگوارم  از بییندگان عزیز، هم کیشان عزیز طلیعه سال نو عبری 5759 را به حضور شما عزیزان تبریک و تهنیت می گویم و از خداوند بزرگ آرزو دارم سالی که در پیش داریم سال نکویی، رحمت، صلح، صفا، یگانکی و اتحاد بین همهء جامعهء ما، نه تنها جامعهء ما بلکه برای همهء بشریت خواهد بود و این ارمغان زیبای صلح، یگانگی بشریت در سال گذشته محقق نگشت، محقق گردد. زمان هرگز ایستا نیست. زمان لحظه ایست که به گذشته می پیوندد و ما به عنوان انسان های اندیشمند می بایستی نگرشی به عقب و سال گذشته داشته باشیم. خود را و رابطه درونی خود را با خدای خویش و با سایر انسانها و خود خویشتن مورد ارزش یابی قرار بدیم چرا که روش اوشانا و کیپور در مرکز این دو روز مهم یا سه روز مهم انسان قرار داره، انسانی که به عقب بر میگرده خود را ارزشیابی می کنه و هرفها را، اهدافی را که به دست آورده اونها را هم مورد ارزش یابی قرار میده و اهدافی را که بدست نیاورده و بایستی بدست بیاره در پیش روی خود می بینه. و این بسیار مهمه که جامعهء ما در حال تکاپو و کوشش برای حفظ موجودیت و حفظ ویژگی ها و حفظ مذهب خود، اهداف را بخوبی ببینه و برای بدسـ آوردنش در سال آینده اتحاد و اتفاق بیشتری با یکدیگر داشته باشیم. در این ایام ما جهان بشریت را نه تنها فراموش نکردیم ولی با این زبانی که تکلم میکنیم، یعنی زبان فارسی و وطنی که قرن ها در آن زندگی کردیم و او را دوست داریم، او را هم بخاطر داریم و از خداوند آرزو داریم که ایران عزیز را حفظ بکنه، صلح و صفا و یگانگی بین این ملت کهن و عزیز برقرار بشه و ... و این وطن و ایران روز به روز به پیشرفت های بیشتری نائل بشه و آنچنان که آرزوی تودهء مردم، مردم ایرانه این چنین هم خداوند کمک بکند و این آرزوها برآورده بشه.......
ج1- اجازه بدید قبل از اینکه جناب عالی ..... بگین، یهودیت بحدی دوربین است و دور اندیش است که در بین دعاهایی را که در ظرف چهل شبانه روزی که ما بنام .... می نامیم و ایام متبرکه که دو روز روش اوشانا و کیپور است و اونقدری که نسبت به یهودیان ما دعا می کنیم میگیم خدایا ..... در بین تمام جوامع بشریت صلح و صفا و وحدت فراهم کن. ..... خدایا برای همهء مردم دنیا رزق و روزی فراوان فراهم کن. .... خدایا بین تمام ملل و دول دنیا عشق و محبت و همچنین دوستی و یگانگی برقرار بدار. همین طور چندین دعای دیگر که مشترکاً آنچه را که برای خودت می خواهی برای تمام مردم دنیا بخواه.
س- خیلی ممنون جناب حاخام یدیدیا شوفط، فقط قبل از خداحافظی فقط بفرمایید که چه سال عبری هستیم، داخل چه سالی هستیم و داخل چه سالی میشیم؟

ج1- در 5758 هستیم انشاءلله بعد از چند روز دیگه 5759 خواهیم بود.

س- خوب جناب..

ج2- خیلی متشکر آقای بی بیان از مصاحبه ای که دادید و امیدواریم شما هم موفق باشید، جام جم و این فعالیت های فرهنگی که شما می کنید من ابداً از دید یک رسانه گروهی تبلیغاتی تماشا نمی کنم، بلکه شما یک رسالتی دارید آقای بی بیان، تمام دوستانی که در کنارتون هستند در این چند سال این رسالت را بخوبی به همهء ملت ایران نشان دادید و انحام دادید. امیدواریم خداوند باز هم بشما توفیق عمل بده و بتونید مثمر اثرات زیادتری در این راهی که قدم گذاشتید باشید.

ج1- متشکریم. بنده هم بنوبه خودم سلامتی شما، موفقیت شما و آنچه را که از خدا برای خانوادهء خودمان و اجتماع ما می خواهیم خداوند هدف شما را انشالله به ثمر برسونه.

